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 چکیده

موجب ورود یک نوع مجازات با عنوان  20ده توسط نهاد شورای نگهبان بر لایحه مجازات اسلامی سال ایرادهای واردش

تعزیر منصوص شرعی به قلمرو نظام حقوق کیفری ایران شد که به دلیل عدم ارائه تعریفی جامع از این اصطلاح شرعی 

دیده و نتایج سویی همچون امکان نقض حقوق در قانون و فقه، عملاً موجب ابهام قانون و تشتت آرا مراجع قضایی گر

از بسیاری از نهادهای کیفراین اسلامی مجازات قانون  445ماده  0تبصره  به موجبمتهمان را در برداشته است؛ چراکه 

ن این نوشتار تلاش نویسنده بر آن بوده تا در ابتدا به تبیین این مفهوم فقهی پرداخته تا بتوادرلذا . شده مستثناارفاقی 

طبق ملاک  ؛است شده پرداختهتفسیری مطابق با آنچه مدنظر شورای نگهبان بوده را ارائه کنیم، سپس به طرح دو ملاک 

و بر  معین کرد ق.م.ا 004ا بر اساس ماده شوند و باید مصادیق آن ر به حدود ملحق میمقدر، اول تعزیرات منصوص 

اساس ملاک دوم که بیانگر اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است، باید تنها به موارد محدود قطعی بسنده نمود. درنهایت 

 های کیفری اسلام است. که تأسیس چنین نهادی مخالف باسیاستایننتیجه 
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 مقدمه

اسلامی کردن قوانین  ی مسئله ،های زمامداران حکومت ترین دغدغه یکی از اصلی ،پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران

اصل چهارم قانون  موجب بهگذاران قرارگرفته است.  قانون موردتوجهاصل چهارم قانون اساسی این موضوع که در  بوده

باید بر اساس موازین  اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و...مالی،  اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی،

و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این ق یا عموم همه اصول قانون اساسی اطلااسلامی باشد. این اصل بر 

گذاران در راستای نیل به این مقصود موجب بروز مشکلاتی  قانون زدگی شتابامر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. 

 های حقوقی شده که این مسئله در حقوق کیفری مشهودتر بوده است. در نظام

ی را قدر متیقن کم دستها که  مفاهیم و اصطلاحات فقهی در قانون مجازات بدون ذکر تعریفی جامع از آن رگیریکا به 

حقوق افراد جامعه را در برنداشته  ضایع شدنو تشتت آراء مراجع و ای جز ابهام قانون  اد کند، نتیجهبرای مقام قضایی ایج

ر منصوص شرعی اشاره کرد که درنتیجه اشکالات وارد آمده از به تعزی توان میاست. ازجمله این اصطلاحات فقهی 

 پا به عرصه نظام کیفری کشور نهاد. 20شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی سال فقهای طرف 

از ورود این نوع  گذار قانونو هدف  این است که منظور از تعزیر منصوص شرعی چیست؟ رسد میبه ذهن که  سؤالیاما 

 بوده است؟ ازآنچهتعریف یا مصداقی به پیکره نظام حقوقی کشور بدون ذکر هیچ مجازات 

ل مقرراتی چون گونه از تعزیرات از شمو این این تبصره،طبق  ؛است کاررفته بهق.م.ا  445این اصطلاح در تبصره دو ماده 

بدون اینکه مصادیقی از آن در قانون احصاء شده باشد، .  ...و، تعویق و تعلیق مجازات متهم پذیرش احکام خارجی

 تبع بهبرده شده که از قبل در قانون بوده است و  نام ، «تعزیر معین شرعی» ازهمین قانون نیز  435. در ماده اند شده خارج

جب ابهاماتی مو، ورود این اصطلاحفلذا با آن شده  تعزیر منصوص شرعیمشابه نشده است و برخوردی  ایراد شورا وارد

 بپردازد تعریفی از این مفهوم و ذکر مصادیق آنبه ارایه باوجود چنین خلائی  گشته که نگارنده را برآن داشته تادر قانون 

 تا اندکی از ابهام موجود در قانون کاسته شود.

یه مشورتی اداره شده و سپس بر اساس دیدگاه شورای نگهبان و نظر در این نوشتار ابتدا مفاهیم تعزیر و حد تعریف

، تعریفی شده است؛ سپس ی وجود دارد پرداختهی قضاییه به بررسی تعابیری که پیرامون تعزیر منصوص شرع حقوقی قوه

تعزیر منصوص شرعی از کتاب است. در مبحث دوم، مصادیق  شده ارائهصحیح از آن بر اساس دیدگاه شورای نگهبان 

عنوان شده و به دلیل پرهیز از اطاله کلام از ذکر تمامی مصادیق مذکور در این  به اختصارحدود و قصاص علامه مجلسی 

 شده است. هم ارائه هایی حل راهشده و  و درنهایت، به سؤالاتی پیرامون این اصطلاح پرداختهکتاب پرهیز گردیده است 

آمده مشخص شد که تأسیس چنین نهادی با اصول کیفری اسلام، در خصوص وضع تعزیرات در  عمل های به با بررسی

که مسئول اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی ایران علت تامِ آن بوده است. علاوه  کنار حدود منافات دارد؛ درحالی

 کند. کیفری را نیز نقض می ی شده پذیرفتهکه سایر اصول  بر این

 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 

 تعزیر. 4

. بنا بر دو )فرهنگ فارسی معین(رود  به کار می نیزتعزیر در لغت، به معنای نکوهیدن و همچنین به معنای گوشمالی دادن 

 اعمال است. حقوقی قابل -شده، تعزیر هم در ترک یک امر اخلاقی و هم فقهی تعریف ارائه
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مثال ابن ادریس تعزیر را نوعی تأدیب دانسته که خداوند  عنوان است؛ به شده ارائهاز تعزیر  گوناگونیدر نگاه فقها تعاریف 

متعال آن را برای جلوگیری از تکرار گناه توسط گناهکار و پیشگیری توسط سایر افراد جامعه وضع نموده است؛ و تمام 

 ؛(534 ص ،3 ج ،ق 4444 ابن ادریس حلی،) هستندشوند مستحق آن   حرامیکسانی که ترک واجبی نمایند یا مرتکب 

 هر جرمی که عقوبت معینی برای آن مشخص نشده مستحق تعزیر استو  بودهتعزیر در مقابل حد ز منظر محقق حلی، ا

شهید ثانی نیز تعزیر را مجازات یا اهانتی دانسته که اغلب در شرع میزان آن  ؛(431 ص ،4 ج ،ق 4442)محقق حلی،

 (.305 ص ،4 ج ،ق 4443)عاملی، مشخص نشده است

مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه ): به معنایق.م.ا  42ماده  موجب به نیز تعزیر در اصطلاح حقوقی

گردد. نوع،  موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می نیست و به

 .(شود تعیین میقانون  موجب بهوسایر احکام تعزیر تعلیق   ،مربوط به تخفیفمقدار، کیفیت اجرا و مقررات 

 حد .0

جمع: حُدُود )حائل و حاجز  هنگ لغت در معانی اندازه، مقدار، مرز،ی حد در فر ، حد قرار دارد. واژهدر مقابل تعزیر

معنای اصطلاحی خود، مجازاتی است که حد در  .فرهنگ فارسی معین() و انتهای چیزی آمده است کناره ؛میان دو چیز(

 ی آیهمثال قرآنی آن، ؛ (ق.م.ا 45)ماده  شده است موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین

 معادل قانونی آنکه  «الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة» :فرماید مینور است که  ی مبارکه ی سورهدو

 .«حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است»: کند میبیان  کهق.م.ا  034 ی ماده

و  اتمجازتعیین میزان  در رابطه با قاضی،در تعزیرات، این است که  اتو تعزیر ودحد ی متمایزکنندهه ووج ازیکی 

 ؛میزان مجازات را تا حد متناسب تعیین کند و سایر امور، مرتکبم و رج شرایط بر اساس تواند اعمال نهادهای ارفاقی می

ق.م.ا این اختیار در حدود  042در حالی که مطابق ماده  ؛مورداشاره قرارگرفته است 20ق.م.ا  42 ماده 0 دربند نکته این

حدود و  مابین نوعی بهاست و  محدودشدهها  هستند که اختیار حاکم نسبت به آن نیر ای از تعزیرات گونهاما ؛ وجود ندارد

 .قرار دارد تعزیرات )به معنای کلی(

 تعزیر منصوص شرعی .3

از  جامعیتعریف وبا عنایت به اینکه در کتب فقهی و حتی در قانون مجازات اسلامی  شده اکنون با توجه به مفاهیم ارائه

و به وجود آمده حقوق کیفری  ی عرصهابهاماتی پیرامون این اصطلاح در  وتعزیر منصوص شرعی ارائه نشده 

 پذیرش احکام کیفری خارجی از قبیلاز شمول احکام ارفاقی ق.م.ا  445ماده  0ی  تعزیرات طبق تبصره این که ازآنجایی

، (.م.اق 05)م  جای مجازات مورد حکم محاسبه مدت بازداشت قبلی به ،ق.م.ا( 2م « الف وب» بندهایو  5م « ب»بند )

معافیت از  ،ق.م.ا( 44 م) ، تعویق صدور حکم.م.ا(ق 32م ) ی هفت و هشت درجهمعافیت از کیفر در جرائم تعزیری 

یف، فتخ ،ق.م.ا( 41)م  تعلیق اجرای مجازات ،ق.م.ا( 45 م) کیفر در فرض رعایت شرایط در مدت تعویق صدور حکم

سقوط مجازات  ،ق.م.ا( 445 م) ، مرور زمان تعقیب جرائمق.م.ا( 24 و 23م ) تعلیق مجازات اطفال و کودکانتعویق یا 

 م 0)تبصره  و همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی  ،.م.ا(ق 445 م) براثر توبه

ملاکی مشخص برای تعریف این اصطلاح و  بر  علاوه، مشخص کردن یک تعریف دقیق، شده است خارج ،(آ.د.ک 43

 .بود خواهد ضروری ،سایر مفاهیم مشابه آن ازو متمایز کردن  تعیین مصادیق آن
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رجوع به  جز ای چارهلب طبرای روشن شدن مسکوت کرده است؛ لاجرم مفهوم در تعریف این قانون  که ازآنجایی

 :نداریمفقها توسط شده  نظرات ارائه

تعزیر منصوص شرعی شامل آن دسته  ،شده است: بنا به تعریف اول ، سه تعبیر ارائه«تعزیر منصوص شرعی»در خصوص 

 مثلاًشود که شارع مقدس از حیث نوع و کم و کیف، میزان تعزیر معینی را برای آن مقرر داشته است؛  از محرمات می

، هر یک را قضا و کفاره واجب راضی بودن زن شرطکسی که در روز ماه مبارک رمضان با همسر خود جماع کند به 

د و اگر مرد زن را مجبور کرده باشد، مشهور آن است که کفاره زن را هم نزن وپنج تازیانه می بیستاست و هر یک را 

موجب  ی،تعریف پذیرش چنین .(10 ص ،4310 علامه مجلسی،) زنند را نیز بر مرد می  ،تازیانه( 54) و تازیانه زن دادهمرد 

 .شود میبه دایره حدود  تعزیرات منصوصرود و

خاص و معین، نوع کیفر و  عملیکه در شرع مقدس اسلام برای  هستند منصوص شرعی تعزیراتیتعزیربنا به تعبیر دوم، 

هرگاه دو مرد را »عنوان نمونه،  شده است. به مشخص ،مقدار کیفر اعم از محصور و یا غیر محصور )حداقل و حداکثر(

که  هرقدرتازیانه به  نودونهبرهنه در زیر لحافی، یا جامه دیگر بیابند و در میان ایشان قرابتی نباشد هر دو را از سی تا 

 .()همان «کنند لحت داند، تعزیر و تأدیب میحاکم شرع مص

تعزیرات منصوص مفهوم و مصادیق  ماهیتاز  سؤالدر پاسخ به که اییه ی قض بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه

شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین،  شرعی به تعزیراتی گفته می تعزیرات منصوص» است: آمده شرعی

طورکلی و  موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به شده است، بنابراین مواردی که به نوع و مقدار کیفر مشخص

« شود. ب نمیمطلق برای عملی تعزیر مقررشده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسو

 .(20-4/421-455 20/5/ 25_02/5/20-45نظریه مشورتی شماره )

که در شرع مقدس،  داند می شامل تمامی محرماتیآن را ، شده مطرح اصطلاح این درنهایت، تعریف سومی که از

غلبه مال کسی را بگیرد طور مثال، کسی که به قهر و  . بهاست شده اعلام ریتعزقابل  ر،اعم از مقدر یا غیر مقد، طورکلی به

 .()همان همچون طرّاران  ؛و بگریزد

در راستای  20ا بررسی مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص ایرادات وارد آمده به لایحه مجازات اسلامی سال ب

است. توان دریافت که نظر شورای نگهبان نیز با تعبیر سوم از تعزیر منصوص شرعی منطبق  قانون اساسی می 24اصل 

اند،  ها مستثنا شده شورای نگهبان در خصوص موادی که تعزیرات منصوص شرعی از آن اتدیگر، بررسی نظر عبارت به

است، چه میزان مجازات  شده جعلها تعزیر  حاکی از آن است که شورای نگهبان محرماتی را که در روایات برای آن

 را تعزیر منصوص شرعی قلمداد کرده است. شده اعلام، قابل تعزیر مطلق صورت بهمعین باشد و چه 

این قانون، شورا در  32نیز مؤید این ادعاست. در خصوص ماده ق.م.ا  44 و 32شورای نگهبان در خصوص مواد  عقاید

)پژوهشکده  کند عنوان یکی از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی ذکر می خواری را به نظر خود مجازات تعزیری روزه

خواری دارای مجازات تعزیری مقدر نیست، شورا تعزیرات منصوص  روزه ازآنجاکه؛ (35 ص ،4323 شورای نگهبان،

عزیرات شورا اطلاق آن را در غیر ت ق.م.ا، 44 مهمچنین در خصوص  ؛داند شرعی را اعم از تعزیرات مقدر و غیرمقدر می

آن است که شورا تعزیرات منصوص را منحصر به دارد که این نظرنیز موید  رع اعلام میش بازدارنده و حکومتی خلاف

 داند. تعزیرات شرعی مقدر نمی
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برخی از حقوقدانان با دیدگاه شورای نگهبان مغایر وی قضاییه  اشاره شد، نظر مشورتی اداره حقوقی قوهگونه که  همان

دلیل نیستند، چراکه اصل  ان بی. ایراداتی که چندثمر است اساس لغو و بید که تأسیس این نهاد از ان است و حتی قائل

به جهت بازدارندگی و اصلاح و تربیت جامعه بوده است که مقتضای چنین چیزی اعمال مقررات ارفاقی « تعزیر»وضع 

 اجرا نیست. مواردی که در مورد تعزیرات منصوص شرعی قابل است؛تعویق، تعلیق و ...  تخفیف،چون 

و « محرمات شرعی واجد نص بر تعزیری بودن آن» اوّل دارد:وارد، دو احتمال وجود  بنابراین در خصوص این مفهوم تازه

 را پذیرفت. که درنهایت باید یکی ؛ «محرمات شرعی دارای تعزیر مقدر منصوص»دوم 

مفهوم تعزیر منصوص شرعی را  در اینجا اگر بخواهیم جدای از دیدگاه شورای نگهبان و نظریه مشورتی اداره حقوقی،

توان از طریق تعریف الفاظ موجود در این اصطلاح، به این امر پی برد؛ چراکه طبق قواعد اصولی، در موارد  بشناسیم می

شک در معنای حقیقت شرعی یا قانونی که بدون قرینه در کلام شارع یا مقنن آمده است، آن را باید حمل بر معنای 

 لغوی کنیم.

 پرداخته« نص»ادله اجتهادی، یعنی کتاب و سنت است؛ لذا در ادامه به تعریف  تعریف تعزیر بیان شد؛ مراد از شرع در بالا

 شود. می

، کلامی صریح و آشکار است که احتمال خلاف و تأویل در ، آشکار شدن ودر اصطلاحدر لغت به معنای آشکار« نص»

لذا طبق این تعریف، مراد  ؛شود که غیر آن معنا در کلام احتمال داده نمی یطور آن نباشد و جز یک معنا از آن برنیاید؛ به

از تعزیر منصوص و معین، این است که در شرع برای یک عمل حرامی صریحاً به تعزیر حکم شده باشد، اعم از اینکه 

شود که نصی  رعی میتعزیر غیر منصوص و غیر معین شرعی، شامل آن دسته از محرمات شلذا مقدر باشد یا غیر مقدر. 

ل مجازات هستند قاب« التعزیر لکلّ عمل محرم»ی کلی  در خصوص تعزیری بودن آن، در شرع وجود نداشته و طبق قاعده

این تعریف مطابق دیدگاه شورای نگهبان که در فوق اشاره شد، است و باید بر اساس آن به دنبال مصادیق تعزیرات و

 منصوص شرعی بود.

 درکلام فقها تعزیرات منصوص شرعیمصادیق . 3-4

شوند که در شرع در خصوص  به دست آمد، مصادیق آن شامل تعزیراتی می« تعزیر منصوص شرعی»طبق تعریفی که از 

 ی تحریم آن است، خواه مقدر باشد یا غیر مقدر. دهنده که نشان واردشدهتعزیری بودن آن نصی 

که  ات خود، در فصل انواع تعزیر، پنجاه قسم از آن را بیان فرمودندکتاب حدود و قصاص و دیدر  ،علامه مجلسی )ره(

خوانندگان عزیز را ده و جهت جلوگیری از اطاله کلام، پاره ای از این مصادیق به عنوان نمونه مطرح گردیدر ادامه 

کتاب خود ذکر ؛ البته دو قسم دیگر را در فصل دیگری از مینماییماین فصل از کتاب مذکور بهبه مراجعه  توصیه

 .فرمودند

نظم به بررسی اجمالی در این خصوص که چه مواردی در قانون مجازات جرم انگاری شده و چه مواردی در  بعدازآن

  ذکرشدهی فوق نیستند،  شده و درنهایت آن اقسامی که جزو موارد دوگانه امروزی کاربردی ندارند، پرداخته قانونی

 .است

جاه قسم پن آن : وفرماید می در بیان انواع تعزیر خود کتاب فصل سوّم د، علامه مجلسی درکه در فوق اشاره ش طور همان

 است:
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راضى بوده، هر یک را قضا و کفاره واجب است  کسى که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند اگر زناول: 

 .و.. شدهزند و اگر زن جبر  وپنج تازیانه می و حاکم هر یک را بیست

 .بی رخصت او نکاح کند و دخول کند کسى که زن آزادى داشته باشد و کنیزى رادوم: 

 بیابند.دو مرد برهنه را که در زیر یک لحاف سوم: 

 .زنى را که برهنه در یک لحاف بیابند مرد و: چهارم

 ببرد.انگشت بکارت دخترى را  اکسى که بپنجم: 

 .کسی که اقرار به زنا یا لواط کمتر از چهار مرتبه بکند ششم:

 که پسری را ببوسد. کسی هفتم:

 .دو زن بیگانه که ایشان را برهنه در زیر یک لحاف بیابندهشتم: 

 . ...و او مستحق اهانت نباشد دهد که فحش نباشد کسی که شخصی را دشنام مینهم: 

 .خود بگوید که من تو را باکره نیافتم به زن کسی که دهم:

 .که طفلی یا دیوانه را فحش بگوید آنیازدهم: 

 .کنند می، هر دو را تعزیر دشنام دهند یکدیگربه دو مرد که  دوازدهم:

 .کافری که سحر کند سیزدهم:

 .چهاردهم: طفل یا دیوانه که شراب خورند

 .پانزدهم: کسی که شراب فروشد و حلال نداند

 .شانزدهم: کسی که به قهر و غلبه مال کسی را بگیرد و بگریزد، مانند طرّاران

 .مال مردم را گیرد دروغ،هفدهم: کسی که به کاغذهای ساخته و رسالات 

 .هوش دارد هجدهم: کسی که بنگ به خورد کسی دهد، یا بی

 .کند قیمت غلام را نیز تصدّق میو  دهد و کفاره می کنند بیستم: کسی که غلام خود را بکشد او را تعزیر می

 .بیست و یکم: مسلمانی که کافری را بکشد که آن کافر در امان باشد

 .بیست و دوم: کسی که در مجلس شراب به اختیار خود بنشیند

4زبیست و سوم: کسی که ماهی بی فلس را بخورد، یا بفروشد، یا سپر
 .حیوان یا سایر اجزای حرام حیوان را بخورد 

 .ای که زنا یا لواط کنند چهارم: طفل یا دیوانه بیست و

 .وپنج: وطی کردن با چهارپایان بیست

 .اش عقد کند بی رضای ایشان با علم به حرمت بیست و ششم: کسی که زنی را بر عمهّ یا خاله

 کمتر از حد شرعی. تعزیر می شوند بهو اصرار نماید،  ام: کسی که فعل حرامی بکند که حدی بر آن مقرّر نشده سی

و شکایت کرد که: یا رسول  )ص( مروی است: که مردی آمد به نزد حضرت رسول ،ع() صادقحضرت  از :ویک سی

اللَّه من مردی را سؤال کردم و قسم دادم بوجه اللَّه، یعنی به روی خدا و او مرا پنج تازیانه زد، حضرت پنج تازیانه دیگر بر 

 یم خودت.و گفت: سؤال کن بوجه لئ او زد

                                                           
و از صفاق  رنگ که در سمت چپ شکم در عقب معده و در جلو و بالای کلیه چپ در زیر حجاب حاجز قرارگرفته است قرمز و کمی بنفشای  غده 4

 نامه دهخدا(. پوشیده شده است )لغت
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و  خواند، او را تازیانه زد مردی را دید که در مسجد قصه می ،ع() یعلکه حضرت منقول است در روایت : و دومسی 

 های دروغ بوده باشد. بیرون کرد و ممکن است که مراد قصهّ

از حرم بیرون و اگر در کعبه بکند او را  زنند سی و سوم: کسی در مسجدالحرام بول یا غائط کند او را کتک سخت می

 .زنند و گردن می برند می

کنند،  کنند، اگر بار دیگر بکند، باز تعزیر می منقول است که رباخوار را تعزیر می ،ع() صادقسی و چهارم: از حضرت 

 کشند. اگر بار دیگر بکند او را می

و در مرتبه دوم نیز  کنند گوشت حیوان مرده یا خون، یا گوشت خوک بخورد او را تأدیب میکه کسی  سی و پنجم:

 کشند. و در مرتبه سوم می کنند تأدیب می

که  گردانند او را بر دور محلات می و.... زنند  و نزد امام ثابت شود، تازیانه می سی و هفتم: کسی که گواهی دروغ بدهد

 و گواهی او را قبول نکنند. مردم او را بشناسند

 کنند. او جماع کند او را تعزیر میسی و نهم: کسی که با حلیله خود بعد از مرگ 

ای را  چهلم: مرد یا زن آزاد مسلمان اگر غلامی را، یا کنیزی را، یا کافری را که در امان باشد، یا کودکی را، یا دیوانه

 .کنند فحش گوید او را تعزیر می

ها سرزنش کند، او را تعزیر  ای را به این آفت چهل و یکم: اگر کسی کوری را، یا لنگی را یا پیسی را، یا صاحب خوره

 کنند. می

 حاکم: اند گفته ؛شریف های مکان در یا شریف بکند، ییی را که موجب حد است در زمانچهل و دوم: اگر کسى کارها

 امیرالمؤمنین در مورد نجاشی شاعر چنین کرد. چنانچه کند، می منضم تعزیرى حد شرع با

زنندو  میهشتاد تازیانه براى فحش  ،بگوید و او را به زنا نسبت دهد رگاه کافر ذمى مسلمانى را فحشه: ومچهل و س

 زنند....تازیانه برای حرمت اسلام می هفتادونه 

، او را "ای ولد الزنا"اش به هم رسیده باشد بگوید  چهل و چهارم: هرگاه کسی به گبری که از خواهر، یا عمه، یا خاله

 دانند. ا صحیح میکنند، زیرا که ایشان این نکاح ر تعزیر می

 بود: ایکه یکى به دیگرى گفته  ع() امیرالمومنیننزد منقول است که دو کس را آوردند به  صادقامام  چهل و پنجم: از

که دیگرى را بیست تازیانه بزند و فرمود: که  پسر دیوانه، او در جواب گفته بود، تویی پسر دیوانه، پس امر کرد یکى را

 .خواهد زد هم تو رااو  که بدان

هرگاه زن شوهرداری زنا کند و حامله شود و بعد از وضع حمل فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه براى  چهل و هشتم:

کنند و اگر شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند را بکشد او را صد تازیانه  زنند و بعدازآن سنگسارش می کشتن فرزند می

 تازیانه براى کشتن فرزند.زنند براى زنا و صد  می

مرد ؛ و معلوم شود که شوهر داشته است چهل و نهم: در بعضی از روایات واردشده است که هرگاه مردی زنی را بخواهد

وموافق مشهورحد مرد محمول است بر تعزیرهرگاه گمانی داشته باشد  کنند... میو زن را سنگسار  زنند را حد می

 کرده باشد.وتقصیردرتفحص 

جاهم: هرگاه آزادی و غلامی شریک شوند در کشتن آزادی و وارث اختیار کشتن آزاد کند، امام بنده را تعزیر پن

 کند. می
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علمای فاسق را فرمود: اطبای جاهل، مکاریان مفلس، و فه را حبس میسه طای امیرالمؤمنینو در روایتی واردشده است که 

 م.برای حفظ بدن و مال و دین مرد

در این رساله شده در کتب احدی از علمای سلف نشده، بلکه عشری از  که نحوی بهمؤلف گوید: که ضبط تعزیرات 

 (.15-14 ص ،4310علامه مجلسی،) اند کردهو بعضی را متفرق ذکر  اند ننمودهرا ایراد  ها این

 دو مورد دیگر، در بحث شراکت در قتل آمده است:

 ممسک و ناظر در قتل

که شخصی کسی را نگاه دارد و  ...دوّم: آن»کند:  در مقام بیان اقسام شراکت در قتل، در قسم دوم بیان می، صاحب بحار

و قول بعضی از  شود کند، چنانچه ظاهر روایت به او که کشته می ،و شخصی دیگر نظر )مراقب( دیگری او را بکشد

ان را خبر کند، چنانچه ظاهر کلام بعضی از علماء بانی برای ایشان کند که اگر کسی بیاید ایش اصحاب است، یا دیده

که نگاه  آن و کنند تا بمیرد در زندان حبس میکه نگاه داشته  و آن کشند عوض می که کشته است به اند: آن است، گفته

 .(53 ص ،4310 علامه مجلسی،) «...کنند هایش را کور می کرده دیده می

دارنده، قاتل، ناظر و مراقب  در مورد نگه ،امیر المومنین )ع(» دارد: واردشده که بیان میباره  روایتی از ابن ابی مقدام دراین

ماند و برای هرسال پنجاه تازیانه  دارنده بعد از تازیانه در زندان تا ابد می ماجرا، چنین قضاوت کردند: قاتل کشته شود؛ نگه

 .(50 ص ،4324هاشمی، اکبری و به نقل از /050 ص ،3 ج ،ق 324 صدوق،شیخ ) «شود خورد و شخص سوم کور می می

و صاحب جواهر  اجماع فقها در موضوع ممسک در قتل این است که ممسک در قتل باید حبس ابد شود. صاحب ریاض

که در فتاوای فقها  صورت سالانه کنند. در مورد مجازات اضافه، یعنی پنجاه ضربه تازیانه به این اجماع را تائید می

 چراکهتوان مصداقی و موردی بودن این مجازات را توجیهی برای آن در نظر گرفت،  ای به آن نشده است می اشاره

 (.50 ص ،4324به نقل از اکبری و هاشمی، ) اند در مقام حاکم بوده ،ع() ریامحضرت 

فقها طبق روایت فوق داغ کردن و کم تمامی ی ناظر نیز حاکم است وح شد، دربارهروایتی که در فوق برای ممسک بیان 

باره مانند مورد قبل اجماع مدرکی فقها وجود دارد و همین اندازه کفایت  اصطلاح تسمیل هر دو چشم است. دراین به

 (.همان) کند تا مجازات مذکور را از نوع تعزیر منصوص بدانیم می

ذکرشده است  و سرقت میوه از درخت )دعائم الاسلام( مصادیق دیگری هم در کتب سایرین، مانند خیانت امین السوق

 .ده استها به میان نیام که در این نوشتار به دلیل اختلافی بودن و رعایت اختصار، بحثی از آن

 تعزیراتبررسی اجمالی مصادیق 

 مبتلابه اینکه دیگر یااند  یا در خود قانون جرم انگاری شده، ها آن توان دریافت که بیشتر باکمی دقت در موارد فوق می

ها جرم  آید این است که چرا تنها برخی از آن سؤالی که پیش می؛ گنجد نمینظم حقوق کیفری و در  امروز جامعه نیست

 انگاری شده و موارد دیگر، تحت اطلاق تعزیرات منصوص شرعی باقی ماندند؟

و دست بردن در میزان مجازات و حتی تعیین تعداد گذار صریحاً یا ضمناً، باکمی تغییر  در زیر مواردی که توسط قانون

 ند.شو بیان می اجمال بهها به شکل اقل و اکثر، جرم انگاری شده است،  آن

 واقعاًرا  «...کسى که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند»: دارد میبیان مورد اول کتاب علامه مجلسی که 

جامعه  شئوناثبات این مورد، خلاف  چراکه اتهام در نظر گرفت و در دادگاه مورد محاکمه قرار داد عنوان به شود مین
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در قانون جرم  مواردی که ادامهدر  جامعه امروزی نیستند. مبتلابهموارد دوم، بیستم و پنجاهم، هم دیگر اسلامی است؛ 

 :آید می، انگاری شده است

 مجازات مذکور در قانونتعزیرات منصوص  .4

غیر از لواط و  همنجسگرایی انسان مذکر،ق.م.ا،  035ماده ق طب ؛م: دو مرد برهنه را که در زیر یک لحاف بیابند...وس

مورد هفتم، هم  ضربه شلاق تعزیری درجه شش است؛ هفتادوچهارتا  ویک سیموجب ، اگر از روی شهوت باشد ،تفخیذ

 این ماده است. جزو مصادیق

 .0(55تعزیرات  135 م) ...را که برهنه در یک لحاف بیابند، چهارم: مرد و زنى

 3.ق.م.ا( 030 م)بکند ششم: کسی که اقرار به زنا یا لواط کمتر از چهار مرتبه 

 4..ا(ق.م 035 م 4 ت)بیابند هشتم: دو زن بیگانه که ایشان را برهنه در زیر یک لحاف 

 .5(55 تعزیرات 142 ماطلاق و... ) دهد که فحش نباشد   نهم: کسی که شخصی را دشنامی

 .1ق.م.ا( 054 م 4 وت 55تعزیرات  142 ماطلاق ) که طفلی یا دیوانه را فحش بگوید یازدهم: آن

این ماده  .5(و تبصره آن 014 م« ث»بند کنند ) تعزیر می دوازدهم: دو مرد که هر دو یکدیگر را فحش بگویند، هر دو را

به صورت در مورد تقاذف است ولی در مورد توهین متقابل، در قانون حکم صریحی وجود ندارد و شاید بتوان آن را 

 قرارداد. ،قانون تعزیرات 142 ممشمول  ضمنی

را  توان آن حتی می ؛ (55تعزیرات  155 مد و بگریزد، مانند طرّاران )شانزدهم: کسی که به قهر و غلبه مال کسی را بگیر

 .قراردادرات نیز تعزی 115تحت اطلاق ماده 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،  4 م)گیرد های دروغ مال مردم را  هفدهم: کسی که به کاغذهای ساخته و رسالت

 .2(برداری کلاهاختلاس و 

                                                           
عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا یت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی جها علقه زو هرگاه زن و مردی که بین آن»ق.م.ا تعزیرات:  135 ماده 0

 .«شود شوند، به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می مضاجعه 
. حکم این ماده در مورد شود یم ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم هفتادوچهارتا  کیو یسهرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به » 3

 .«لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است
 «.حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است -4تبصره »...4
ریال  میلیون یکتا  ضربه و یا پنجاه هزار( 54به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ) ینتوه» 5

 تغییر یافت(. 1، مجازات موضوع این ماده به جزای نقدی درجه 22قانون کاهش مصوب  4موجب بند ج ماده  )به.«جزای نقدی خواهد بود
ضربه شلاق تعزیری درجه شش  هفتادوچهارتا  کیو یسهرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به  -4 تبصره»... 1

 «...لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد شود یممحکوم 

 ها آنخواه قذف هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، ... ث: :شود یمدر موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط » 5

 .«ضربه شلاق تعزیری درجه شش است هفتادوچهارتا  کیو یس)ث(،  دربندات مرتکبان مجاز همانند، خواه مختلف باشد. تبصره:
واهی فریب دهد یا به  یاراتها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اخت ها یا کارخانه ها یا تجارتخانه هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت» 2

بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی ا ز وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی  یرواقعامیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غ یرواقعامور غ

بردار محسوب و علاوه  لاهو از این راه مال دیگری را ببرد ک کرده یلها تحص جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله

به انضمام تبصره قانون سال ) «.شود یسال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم م 5بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 

22.) 
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کمتر از حد شرعی  بهشوند  و اصرار نماید، تعزیر می ام: کسی که فعل حرامی بکند که حدی بر آن مقرّر نشده سی

 .2(55تعزیرات  132 ماطلاق )

وحدت رویه دیوان عالی کشور، از  رأیآید که طبق  حساب می این ماده عنصر قانونی تعزیرات نامنصوص شرعی به

 شده است. مصادیق تعزیرات منصوص شرعی خارج

 .44(55تعزیرات  525 مکنند ) ... رباخوار را تعزیر می سی و چهارم:

مطابق این ماده، شهادت  .44(55تعزیرات  154 م) شود...ثابت  و نزد امام ...کسی که گواهی دروغ بدهدسی و هفتم: 

 دروغ در قانون مجازات برخلاف فقه، شلاق و تشهیر ندارد.

 .40(ق.م.ا 000 م)کنند  میبعد از مرگ او جماع کند او را تعزیر  ،سی و نهم: کسی که با حلیله خود )همسر(

ا فحش گوید او را ای ر کافری را که در امان باشد، کودکی یا دیوانه ،کنیزی ،آزاد مسلمان اگر غلامیچهلم: مرد یا زن 

 .(55تعزیرات  142 ماطلاق کنند ) تعزیر می

کنند  ، او را تعزیر میها سرزنش کند ای را به این آفت صاحب خوره یاپیسی  ،لنگی ،اگر کسی کوری ...چهل و یکم: 

 .(55تعزیرات  142 م)اطلاق 

یکى به دیگرى گفته بود: ای پسر دیوانه، او در جواب گفته بود، تویی  که ....منقول است صادقامام  از چهل و پنجم:

در مقام حاکم بوده وحکم ایشان با این توضیح که حضرت  مورد از مصادیق قسم دوازدهم است، نیا . ...پسر دیوانه،

 حکومتی است ونه شرعی.

اند، برای ممسک طبق  گونه که علامه مجلسی فرموده در قتل در نظر گرفتن عنوان شریک در جرم هماندر مورد ممسک 

عنوان معاون جرم  به 44ق.م.ا 401ماده « پ»توان از مصادیق بند  ، قابل توجیه است؛ ناظر در قتل را نیز می43ق.م.ا 405ماده 

 طعیت نظری در این خصوص داد.ن به قتوا حساب آورد؛ گرچه این امر اختلافی است و نمی به

                                                           
ضربه شلاق محکوم ،  (54کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ) هر» 2

روز تا دو ماه یا تا  حبس از ده نماید فقط به دار یحهولی عفت عمومی را جر یستمرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر ن که یو درصورت گردد یم

 «.ضربه شلاق محکوم خواهد شد، (54)
موزون معامله نماید و  نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و هر 44

ها علاوه بر رد اضافه به  آن مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین  شود یشناخته میا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم 

 «گردند. یم عنوان جزای نقدی محکوم  ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به ،(54مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ) صاحب
ریال جزای نقدی صد میلیون تا بیست وپنج به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد » 44

 .«محکوم خواهد شد
ضربه شلاق تعزیری درجه شش  هفتادوچهارتا  کیو یسجماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب » 40

 .«شود یم
برای  تنهایی بهباشد خواه رفتار هر یک  ها آنعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه  هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در» :43

رم جوقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن 

 «ت...اس
 «پ: هر کس که وقوع جرم را تسهیل کند. ...:شوند میاشخاص زیر معاون جرم محسوب » :401 ماده 44



 44 یاسلام مجازات قانون و فقه منظر از یشرع منصوص راتیتعز یبررس

 

 

 :تعزیرات منصوصی که در قانون جرم انگاری نشده است .0

در  هم آن حساب آورد که توان تعزیر منصوص شرعی به شده در فوق را می بنابراین، تنها موارد محدودی از تعزیرات بیان

 :است  قانون جرم انگاری شده

 زنند. اورا میهشتم حد زنا  کسى که زن آزادى داشته باشد و کنیزى را بی رخصت او نکاح کند و دخول کند یک دوّم:

 ببرد.پنجم: کسى که به انگشت بکارت دخترى را 

 .را باکره نیافتموکه من ت زن خود بگویده که کسی ب دهم: آن

 .سیزدهم: کافری که سحر کند

 .خورندچهاردهم: طفل یا دیوانه که شراب 

 .پانزدهم: کسی که شراب فروشد و حلال نداند

 .هوش دارد هجدهم: کسی که بنگ بخورد کسی دهد، یا بی

اگر آن کافر مستامن هم  4520ق.م.ا 344بیست و یکم: مسلمانی که کافری را بکشد که آن کافر در امان باشد؛ طبق ماده 

هم  04مورد  شود. رساند طبق همان ماده قصاص میی را به قتل بشود؛ گرچه غیر مستامنی، مستامن نباشد، مسلمان تعزیر می

گیرد و بسیاری از نهادهای ارفاقی  در قانون مسکوت مانده است که ناچار در ذیل تعزیرات منصوص شرعی قرار می

 شود. نسبت به آن اعمال نمی

 به اختیار خود بنشیند. بیست و دوم: کسی که در مجلس شراب

 .حیوان یا سایر اجزای حرام حیوان را بخورد ماهی بی فلس را بخورد، یا بفروشد، یا سپرز بیست و سوّم: کسی که

مرتکب مستحق ق.م.ا  22 ماده 0 تبصرهمطابق ای که زنا یا لواط کنند؛ البته در این مورد  بیست و چهارم: طفل یا دیوانه

 اقدام تامینی و تربیتی است.

 .وپنج: وطی کردن با چهارپایان بیست

اش بی رضای ایشان با علم به حرمت عقد کند؛  را بر عمهّ یا خاله بیست و ششم: مردی که زنی )برادرزاده یا خواهرزاده(

 شده است اما مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. ، ممنوع اعلام41قانون مدنی 4442گرچه این مورد در ماده 

من مردی را سؤال کردم و  شکایت کرد که:مروی است: که مردی به نزد حضرت رسول  )ع(صادق از امام : ویک سی

و گفت: سؤال کن بوجه لئیم  مرا پنج تازیانه زد، حضرت پنج تازیانه دیگر بر او زد خدا،قسم دادم بوجه اللَّه، یعنی بروی 

 خودت.

و بیرون کرد و  خواند، او را تازیانه زد مردی را دید که در مسجد قصه می منقول است کهعلی حضرت  ازسی و دوّم: 

 های دروغ بوده باشد. ممکن است که مراد قصهّ

و  برند و اگر در کعبه بکند او را از حرم بیرون می زنند سی و سوّم: کسی در مسجدالحرام بول یا غائط کند او را کتک می

 .زنند گردن می

                                                           
و  ها فرقه، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، رمسلمانیغهرگاه » 45

شود. در این  های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی گرایش

 «.شود محکوم می« تعزیرات»صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

 «.تواند دختر برادرزن و یا دخترخواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود نمی کس یچه» 41
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و در مرتبه دوم نیز تأدیب  کنند حیوان مرده یا خون، یا گوشت خوک بخورد او را تأدیب میسی و پنجم: کسی گوشت 

 کشند. می سومو در مرتبه  کنند می

 حد با :اند شریف، گفته های مکان در یا شریف بکند،ی ی را که موجب حد است در زمانهچهل و دوم: اگر کسى کارهای

 در مورد نجاشی شاعر چنین کرد. امیرالمؤمنین چنانچه شرع، حاکم کند می منضم تعزیرى

 ........هرگاه کافر ذمى مسلمانى را فحش بگوید و نسبت دهد به زنا او را  چهل و سوّم:

، او را "ای ولد الزنا"اش به هم رسیده باشد،  چهل و چهارم: هرگاه کسی به گبری بگوید که از خواهر، یا عمه، یا خاله

 ...کنند تعزیر می

فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه  ،هرگاه زن شوهرداری زنا کند و حامله شود و بعد از وضع حمل شتم:چهل و ه

 و......کنند  زنند و بعدازآن سنگسارش می براى کشتن فرزند می

مرد چهل و نهم: در بعضی از روایات واردشده است که هرگاه مردی زنی را بخواهد و معلوم شود که شوهر داشته است، 

 ...و. کنند و زن را سنگسار می زنند را حد می

تواند جزو مصادیق تعزیرات منصوص شرعی قرار گیرد؛ البته در  مورد فوق می 00مورد،  50طور که بیان شد از بین  همان

ر مواد یا سای 132یا  55تعزیرات  142توانستند تحت اطلاق مواد  هم هستند که می 45و  44این میان، مواردی مانند قسم 

قانون مجازات اسلامی قرار گیرند. این مصادیق باعث نقض اصول قانونی بودن مجازات و تخصیص اکثر آن و تفسیر 

شده، در تنافی باسیاست کیفری  ها از شمول مقررات ارفاقی بیان علاوه، خارج کردن آن مضیق به نفع متهم شده است و به

 اسلام است.

 تعزیرات منصوص شرعی در حقوق کیفری ج.ا.ا 

طرف مجازات بازدارنده که  شویم؛ این نهاد ازیک گذار مواجه می ی قانون با ورود این اصطلاح، ما با دوگانه بودن اراده

شد،  شد را در قانون جدید ذیل تعزیرات که شامل محرمات شرعی می در مورد متخلفین از مقررات حکومتی اعمال می

تحت یک عنوان، از قواعد عام حقوق جزا، پیروی کنند  ،ها )محرمات شرعی و مقررات حکومتی( داد تا هردوی آنقرار

 تا از مشکلاتی که ناشی از تفکیک و شناسایی مصادیق این دو به وجود آمد، جلوگیری شود.

و نیز عبارتی شبیه به آن در ماده  20ق.م.ا  445ماده  0در تبصره « تعزیرات منصوص شرعی»ناگهان با تأسیس نهادی به نام 

گونه از  ها از برخی مقررات چون پذیرش احکام محاکم خارجی در مورد این همین قانون و استثناء کردن آن 435

ی قبلی خود را نقض  (، عملاً اراده41 مو تعلیق اجرای مجازات ) (44 م(، تعویق صدور حکم )ق.م.ا 5تعزیرات )ماده 

موجب قانون در موارد  به»...  دارد: قانون مذکور، در خصوص تعریف تعزیر بیان می 42در ماده  نمود؛ چراکه صراحتاً

گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط  ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

؛ گرچه مشکل قبلی که ناشی از تفکیک ...«شود موجب قانون تعیین می به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به

مصادیق مجازات بازدارنده از تعزیرات شرعی بود حل شد ولی مشکلی دیگری که موجب ابهام و اجمال در چیستی و 

 مصادیق تعزیرات منصوص شرعی به دلیل عدم ذکر حتی یک قرینه در فقه و حقوق به وجود آمد، سر برآورد.

ی اوّل واقعی مقنن بوده است و این نهاد برای کاستن از مشکلات به وجود  ، بیانگر اراده42 توان گفت که ماده البته می 

ها را تحت یک عنوان جمع نموده  ناشی از اختلاف در تعیین مصادیق مجازات بازدارنده از تعزیرات شرعی، آنی  آمده

گذار  ذار تحمیل کرد که البته اگر نهاد قانونگ ی دومی را بر قانون است ولی شورای نگهبان با ایراداتی که گرفت اراده
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شد و شاید مقنن برای تصویب هر چه زودتر  پذیرفت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله می این امر را نمی

عدم ذکر تعریف و نیز  قانون سابق، تن به این تحمیل داد.این قانون و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر ناشی از اجمال 

 تواند توجیهی برای اثبات این عقیده باشد. مصداقی از تعزیرات منصوص شرعی می بیان

بزه  ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور در 4325/44/01، مصوب 554رأی وحدت رویه شماره از طرف دیگر، بنابر 

ایام بازداشت قبلی از محکومیت  درنتیجهمنصوص شرعی نیست و  4355قانون مجازات اسلامی  135موضوع ماده 

اند، جزو مصادیق تعزیرات منصوص  محرمات شرعی که در قانون جرم انگاری شده؛ بنابراین مرتکب کسر خواهد شد

شده است، از  ها، تصریح اند و به تعزیری بودن آن ؛ بنابراین موارد زیر گرچه در شرع واردشدهآیند نمی حساب بهشرعی 

 .کند میدچار پیچیدگی بیشتر و همین مفهوم تعزیر منصوص شرعی را  شوند رعی خارج میشمول تعزیرات منصوص ش

آنچه معلوم است این است که وصف اصلی تعزیر، خلاف حدود، مقدّر نبودن آن است و حال اگر در شرع، تعزیری 

یا باید این موارد را مصداقی فرض کرد  ،وجود داشته باشد که میزان آن مشخص باشد )اعم از محصور یا غیر محصور(

 توان لذا میها را جزو حدود برشمرد.  ورد و آنحساب آ یا اینکه استثنائی بر اصل که همان غیر مقدر بودن تعزیر است، به

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل »دارد:  که بیان میق.م.ا  004آن را تحت اطلاق ماده 

قرارداد که در این خصوص تنها تعزیرات « شود جمهوری اسلامی ایران عمل می شصت و هفتم قانون اساسیصد و  یک

طور که برخی فقهای  شوند؛ همان مانند حدود هستند، شامل آن می منصوصی که میزان آن مقدر و به شکل محصور، به

 باشد:تواند  ، تنها سه مورد زیر میعلامه مجلسیی  گانه مصادیق این نوع تعزیر، طبق موارد پنجاه اند؛ معاصر فرموده

ی ماه مبارک رمضان، با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضی بوده، هر یک را قضا و کفاره  اوّل: کسی که در روزه

زند و اگر زن در این مورد جبر شده است، مشهور آن است که  تازیانه می 05واجب است و حاکم شرع هر یک را 

 زنند. میرا بر مرد  تازیانه 54ی زن یعنی  دهد و تازیانه ا مرد میی زن ر کفاره

در روایت کلینى این تعزیر وزنند  هشتم حد زنا می یککسی که بدون اذن همسرآزاد خود نکاح دیگری کند او را دوّم:  

 کافرى بر سر زن مسلمان بخواهد... براى کسى واردشده است که ذمة

تازیانه یعنی ربع حد زناکار  05متعه ... خود را در حیض، یا نفاس از پیش جماع کند او را بیست و هفتم: کسی که زن یا 

 زنند. می

حساب آورد و برای حفظ حقوق زن در خانواده بهره برد؛ با  توان در زمره حقوق کیفری خانواده به این سه مورد را می

 اند. رات منصوص، در قانون جرم انگاری نشدهتوان پی برد که چرا این موارد مانند سایر تعزی اندک دقت، می

شده و تعزیرات دیگر که میزان  ها اشاره اما هنوز مسئله در مورد تعزیرات منصوصی که در شرع تنها به تعزیری بودن آن

ها بین اقل و اکثر در حال دوران است، جریان دارد و موجب به وجود آمدن برداشتی موسع از قوانین کیفری شده  آن

شده  کند باید به موارد اشاره طور که اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، اقتضاء می گونه از تعزیرات، همان در مورد این است؛

 در بحث قبلی که نه در قانون جرم انگاری شدند و نیز مبتلابه امروز هستند بسنده کرد.

و در خصوص  کردعی و مورد اتفاق جستجو را از بین موارد قط ق.م.ا 445ی  ماده 0طبق این اصل، باید مصادیق تبصره 

 ها را به نفع متهم، نادیده گرفت. موارد مشکوک، آن



 544-555 ص ،4444 تابستان ،4 شماره قضایی، علوم و حقوق مطالعات علمی فصلنامه 44

 

 

های فوق، بازهم ابهام در این خصوص وجود  ی ملاک و ارائه از طرف دیگر با دانستن چیستی و تعیین مصادیق این مفهوم

ین اصطلاح به محیط حقوق جزا، ایفاء نموده ترین نقش را در ورود ا دارد؛ حتی بااینکه مراد شورای نگهبان که عمده

 است، بیان شد، هنوز هم سؤالاتی مطرح است.

ی تأسیس چنین نهادی را داده است؟ آیا  گذار چنین نهادی را در حقوق جزا، تأسیس کرده است؟ یا اجازه چرا قانون

او اهمیت داشته است؟ اگر داشته است اند برای  آمده ،گونه از تعزیرات بدین خاطر که در کلام معصوم )ع( مصادیق این

ها را  که مطابق بحث پیشین، برخی از آن مانند سایر جرائم و مجازات، جرم انگاری نکرده است؟ درحالی ها را به چرا آن

حتی ملاک مشخصی هم برای آن، جهت رفع ابهام بیان ننموده  .در قانون جرم انگاری نموده ولی برخی دیگر را خیر

که  مراجعه کرد درحالی دیگر باوجوداین اجمال و برای رفع آن باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر،است. از طرف 

 فقط بنابراین رجوع به منابع و فتاوا نظر وجـود نـدارد. در خصوص تعزیرات منصوص شرعی میان اندیشمندان فقه، اتفاق

 .کند میابهامات را بیشتر 

ی دیگر، نقض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات است؛ طبق این اصل، تمامی رفتارهای مجرمانه، باید در قانون  مسئله 

ی آزادی خود مطلع شوند؛ اما با تأسیس چنین نهادی در قانون این اصل که  احصاء شده باشد تا افراد جامعه از محدوده

شده است و حقوق افراد را در معرض تجاوز قرار داده است و این  اشتهریشه در اصل دیگر یعنی عدالت دارد، زیر پا گذ

ی  نموده است؛ حتی اگر تعزیر منصوص شرعی را، مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه« تخصیص اکثر»اصل را دچار 

 .، بدانیم، بازهم این سؤالات مطرح هستند«محرمات شرعی دارای تعزیر مقدر»قضاییه، شامل آن دسته از 

های کیفری اسلام است یا خیر؟ شارع  حال ببینیم آیا این تأسیس با چنین تعاریف و تفاسیری، موافق با اصول و سیاست

ی بازدارندگی و اصلاح جامعه واقع  تری در کنار حدود، بوده است تا وسیله درصدد تأسیس مجازات خفیف مقدس

شوند،  تهمتی باشد، به تازیانه محکوم میویک سقفی باشند دانند اگر در زیر  زن و مرد نامحرمی که می مثلاًشود؛ 

خورده است اگر مجازات به حال  روند؛ یا فردی که به خاطر یک دشنام ساده چند ضربه شلاق نمی« زنا»گاه به سراغ  هیچ

ف دیگر شود؛ از طر شود. بدین ترتیب مقصود شارع از تأسیس نهاد تعزیرات، حاصل می او مؤثر باشد، مرتکب قذف نمی

که ذات تعزیرات، اعم از  در حدود اعمال شفاعت و قبول کفالت و تأخیر در اجرای آن و ... جایز نیست، درحالی

، شود؛ تواحوال، شامل مقررات فوق و دیگر احکام ارفاقا منصوص و غیر منصوص این اقتضا را دارد که طبق اوضاع

ها؛ اما  نبال اصلاح و بازدارندگی مسلمانان است تا مجازات آنتوان با اعتقاد کامل گفت که شارع در اصل به د پس می

تأسیس چنین نهادی برخی از تعزیرات را از شمول مقررات دانستند که  گذار این را نمی انونآیا شورای محترم نگهبان و ق

شرع نصی در خصوص ؟ این در حالی است که تقریباً اهم تعزیراتی که در طور که بیان شد، خارج مینماید ، همانارفاقی

وحدت رویه دیوان عالی کشور از شمول مصادیق  رأیآن موجود است، در قانون جرم انگاری شده است و طبق 

دارد که بر  ما را بر این می ها اینی  مانده است. همه اند و تنها موارد چندی از آن باقی تعزیرات منصوص شرعی خارج

 صحه بگذاریم. اثر بودن تأسیس این نهاد، ی لغو بی شایعه

 42ل است، چرا به خود ماده باید گفت اگر شورای نگهبان، برای تعزیرات شرعی ارزشی بیشتر از مقررات حکومتی قائ

ایراد نکرد و آن را به همین صورت پذیرفت؟ به چه دلیل از تعزیرات منصوص در ذیل این ماده سخنی نگفت؟  ق.م.ا،

 نظری در خصوص تعداد حدود وجود ندارد. دانست در فقه، اتفاق می چه بود؟ بااینکه مقنن 004علت وضع ماده 
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گذاری موجب مبهم و مجمل گذاشتن قانون، تشت آرا، در معرض تجاوز قرار دادن حقوق  چنین رویکردی در قانون

 شود. شده، می افراد و زیر پا گذاشته شدن بسیاری از اصول پذیرفته

 نتیجه

: هرگونه عمل چنین است آنهامقصود  صوص تعزیر منصوص شرعی موجود استبعد از ذکر تعابیری که در خ -الف

حرامی که در شرع برای آن صریحاً به تعزیر حکم شده است، خواه مقدر باشد یا غیر مقدر؛ این تعریف مطابق دیدگاه 

 ا شده منطبق است.ی حقوق جزای ج.ا. وارد حوزهتبع ایراد ایشان،  شورای نگهبان در خصوص این قسم از تعزیرات که به

مصادیق این نوع از تعزیرات، بر اساس تعریفی که از کتاب حدود و قصاص و دیات علامه مجلسی ارائه شد  -ب

، در خود قانون مجازات جرم انگاری شده است و ز اهمیت است این که بیشتر مصادیقحائکه  ای مشخص شدند. نکته

اند؛ ولی برخی موارد، مانند نزدیکی با زوجه صائمه،  شده وحدت رویه دیوان عالی کشور، از شمول آن خارج رأیطبق 

نزدیکی با زوجه حائض و نکاح ذمه توسط مرد دارای همسر مسلمه جرم انگاری نشده و تحت عنوان کلی تعزیرات 

ها را جزو مصادیق ماده  توان آن ها، می ات آنگیرند که البته به خاطر مشخص بودن میزان مجاز منصوص شرعی قرار می

ها  و در خصوص مواردی که یا به نحو محصور، مقدر نیستند و یا تنها به تعزیری بودن آن برشمرد 20ق.م.ا  004

ها را به  شده است، بر اساس اصل تفسیر مضیق تنها به موارد قطعی بسنده نمود و در موارد مشکوک و اختلافی، آن اشاره

 متهم نادیده گرفت.نفع 

ی  شایعهبه همچنان ابهاماتی پیرامون این مسئله وجود دارد که  در خصوص این مفهوم، شورای نگهبان نظر باوجود -ج

دارای  مقنن،گرچه ظاهراً تعزیرات منصوص شرعی برای  ؛شود میه دیبخش قوت اد، این نهاثر بودن تأسیس  بیو لغو 

خارج برخی از نهادهای ارفاقی چون تعویق و تعلیق مجازات  آن را از شمول حدی کها ت است« حدود» ی اندازه بهاهمیتی 

اهمیت داشته چرا  واقعاًو همین امر باعث شده است که حقوق متهم در معرض تضییع و تجاوز قرار بگیرد؛ اگر هم  کرده

شوند و برخی دیگر  رات ارفاقی میای مشمول مقر گونه برخی را که تعزیر منصوص شرعی هستند در قانون وارد کرده، به

ی  ؛ شورای نگهبان که وظیفهقراردادندها، تحت اطلاق تعزیرات منصوص شرعی  را بدون تصمیمی در خصوص آن

گونه از تعزیرات اسلامی، به قانون مجازات و تخصیص  اسلامیزه کردن قوانین ج.ا.ا را بر عهده دارد، با اصرار بر ورود این

های کیفری اسلام که در  زدن آن از شمول بسیاری از نهادهای ارفاقی، چون تخفیف، تعویق و تعلیق، خلاف سیاست

گذار، در مظان دوگانگی  اند، عمل کرده است؛ از طرف دیگر قانون ریزی شده اصلاح افراد جامعه پی راستای بازداشتن و

ی از دشواری تفکیک مصادیق با جمع محرمات شرعی و مقررات حکومتی قصد حل مشکلات ناش چوناراده قرار دارد؛ 

ینه، به قانون، مشکل دیگری را به وجود ی حتی یک قر داشت، مجدداً با واردکردن چنین نهادی بدون ارائهاین دو را 

آورد که آن ابهام و اجمال در چیستی و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی است که با پذیرش هرکدام از تعابیر و تفاسیر 

 ماند. میموجود در خصوص این قسم تازه تأسیس، همچنان مسئله گنگ و مبهم باقی 

 و مآخذ منابع

 قرآن کریم .4

 فرهنگ معین .0

 ج.ا.اقانون اساسی  .3

 ش. 4343، مصوب سال جلد دوم قانون مدنی، .4



 544-555 ص ،4444 تابستان ،4 شماره قضایی، علوم و حقوق مطالعات علمی فصلنامه 41

 

 

 .قانون مجازات اسلامی .5

فصلنامه علمی ، «درنگی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی»و سید حسین هاشمی،  اکبری، محمدجواد .1

 (4325) ،، سال دوم، شماره پیاپی چهارمپژوهشی جستارهای فقهی و اصولی

، جلد سوم، قم: موسسه النشر من لا یحضره الفقیهق(،  324قمی، ابو جعفر محمد بن علی )شیخ صدوق( ) بابویه .5

 الاسلامی.

جلد سوم،  ،یرالفتاویلتحر ی(، السرائر الحاوق 4444( )سی)ابن ادر سیمحمد بن احمد ابن ادر ،یعجل یحل .2

 قم. هیعلم ی حوزه نیمدرس ی وابسته به جامعه یقم: دفتر انتشارات اسلام

، با تأکید بر نظرات «تعزیرات منصوص شرعی»مفهوم شناسی  ،محمد هادی توکل پورساریخانی، عادل و .2

 .44، سال پنجم، شماره ، فصلنامه دانش حقوق عمومیشورای نگهبان

 قم: جلد چهارم، ،مسالک الافهام إلی تنقیح شرایع الاسلام (،ق 4443) )شهید ثانی( بن علی الدین زین عاملی، .44

 .موسسه المعارف الاسلامیه

 4310،یموسسه نشر آثار اسلامقم:  ،اتیحدود و قصاص و د، محمد باقر ،یعلامه مجلس .44

قم:  جلد چهارم، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام،(، ق 4442جعفر بن حسن ) محقق حلی، نجم الدین .40

 .موسسه اسماعیلیان

تهران:  ،02/42/4322و  04/42/4322، 45/45/4322، 42/45/4322، جلسات مشروح مذاکرات شورای نگهبان .43

 .پژوهشکده شورای نگهبان

 عمومی دیوان عالی کشور. ئتیه، تهران: 20-4/421-455 20/5/ 25-02/5/20-45شماره  نظریه ی مشورتی .44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 یاسلام مجازات قانون و فقه منظر از یشرع منصوص راتیتعز یبررس

 

 

 

 

 
Abstract 

The objections raised by the Guardian Council regarding the Islamic Penal Code of 2013 led 

to the inclusion of a type of punishment called "explicitly prescribed ta'zir punishments" into 

the framework of Iran's criminal legal system. The lack of a comprehensive definition for this 

Sharia-based term in law and Islamic jurisprudence has resulted in ambiguity within the law 

and inconsistencies in the rulings of judicial authorities. Consequently, this has led to 

negative outcomes, including the potential violation of defendants' rights, as according to 

Note 2 of Article 115 of the Islamic Penal Code, this punishment is exempt from many 

mitigating provisions. Thus, in this article, the author has sought to first explain this 

jurisprudential concept to provide an interpretation aligned with the Guardian Council's 

perspective. The article then discusses two criteria: according to the first criterion, explicitly 

prescribed ta'zir punishments are considered equivalent to hadd punishments and their 

instances should be determined based on Article 220 of the Islamic Penal Code. The second 

criterion emphasizes the principle of strict interpretation in favor of the accused, limiting such 

punishments to clearly defined cases. Ultimately, the conclusion drawn is that the 

establishment of this institution contradicts the criminal policies of Islam. 
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